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زندگی

آلودگی هوا بهانه‌ای شده برای عده‌ای سودجو که با فروش اجباری 
مکمل بنزین در جایگاه‌های سوخت رانندگان را با دردسر روبه‌رو 
کنند. البته فکــر نکنید آنها برای گرفتن پورســانت و درآمدزایی 
رانندگان را وادار به خرید مکمل می‌کنند. نیت‌شان خیر است و از 
روی انسان‌دوستی، مکمل بنزین را در باک ماشین خالی می‌کنند، 
می‌خواهند بنزین کامل بسوزد و اگر صاحب خودرو گذرش به مرکز 

معاینه فنی افتاد، سربلند بیرون بیاید.

فروش زوری مکمل بنزین
فروش اجباری مکمل بنزین، در جایگاه‌های سوخت آن هم با تعریف 
و تمجید متصدیان پمپ ‌بنزین اتفاق تازه‌ای نیست. از وقتی آلودگی 
هوا سایه شومش را بر سر شهر انداخته، عده‌ای فرصت‌طلب، همین را 
گزک کرده و مرتب در گوش راننده‌ها زمزمه می‌کنند؛ بنزین تولیدی، 
ناخالصی دارد و برای رفع این مشکل، بهترین راه، استفاده از مکمل 
است. البته در وهله اول پیشنهاد می‌دهند و با کلی چرب‌زبانی راننده 
را مشتاق به خرید مکمل می‌کنند و اگر ممانعتی صورت گرفت، 
وکیوم ظرف را باز و خودسرانه مکمل را روانه باک بنزین می‌کنند. 
مجید کریمی یکی از راننده‌هایی است که سر همین موضوع دچار 
مشکل شده و کارش به مشاجره کشیده است. او تعریف می‌کند:‌ 
»یک شب حوالی ساعت 12نیمه‌شب برای زدن بنزین وارد جایگاه 
شدم. همین که کارم تمام شد. متصدی پمپ بنزین گفت: آقا مکمل 
بریزم؟ گفتم: خیر. گفت: سوخت بنزین بهتر می‌شود و کلی از مزایای 
مکمل گفت. دست آخر تا من به ‌خودم بیایم، او ظرف را در باک خالی 
کرد. جالب اینکه وقتی ظرف را از او گرفتم، حتی یک قطره روغن هم 
در آن وجود نداشت. معلوم بود از اول ظرف خالی بوده است. بعد هم 

به زور 350هزار تومان از من گرفت.«

با شماره 09627 تماس بگیرید
ممکن اســت درگیری با متصدیان پمپ بنزین، برای هر یک از ما 
پیش آمده باشد. اصرار آنها برای عرضه وسیله‌ای که جزو ضروریات 
نیست و علاوه بر آن استفاده‌اش از سال1395 توسط شرکت ملی 
پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ممنوع اعلام شده است. با این 
حال در بسیاری از جایگاه‌های سوخت به راحتی فروخته می‌شود. 
البته صنف جایگاه‌های سوخت کشور تأکید کرده راننده‌ها به هیچ 
وجه از مکمل‌های بنزینی استفاده نکنند چرا که این ماده اثر مخربی 
روی موتور ماشین دارد و سلامت محیط‌زیست را به خطر می‌اندازد. 
همچنین از راننده‌ها خواســته درصورت مواجه شــدن با فروش 

مکمل‌ها با شماره 09627 تماس بگیرند.

مکمل شب   
اصرار عجیب برای فروش مکمل به رانندگان در پمپ‌بنزین‌ها 

 بعد از شهادت رضا، مادر در گرما و سرمای زمستان و تابستان هر صبح خروس‌خوان به 
بهشت زهرا)س( می‌آمد و تا غروب می‌ماند. گاهی هم حاج مصطفی همراهش می‌آمد 
و با هم برای صبحانه زائران بهشت زهرا)س(‌ آش و حلیم می‌پختند. سحر یک روز 
زمستانی که رهبر بی‌خبر به دیدار شهدای قطعه 27آمدند، از مادر خواستند صبوری 

کند و زمان کمتری را در بهشت زهرا)س( بگذراند. مسئولان بهشت زهرا)س( هم 
برایش نزدیک مزار رضا کانکسی درست کردند تا وقتی به دیدن عزیزکرده‌اش می‌آید 
از گرما و سرما در امان باشد. مادر با همان حقوق رضا برای کانکس فرش و ظرف خریده 

و هر پنجشنبه سفره صبحانه و ناهارش برای پذیرایی از مهمانان رضا به راه است.

به سفارش 
رهبر

رابعه تیمورینگاه
روزنامه‌نگار

مژگان مهرابی؛ روزنامه‌نگار

حاج‌مصطفی دیروز همه‌‌چیز خریده؛ نان، روغن، بادمجان و ...، زحمت آوردنشان 
 تا کانکس را هم کشــیده اســت. مادر این هفته برای مهمانــان رضا خوراک 
گوجه بادمجان پخته است. توی سفره صبحانه هم پنیر و مربای به گذاشته، با نان 
بربری تازه. مهمانان رضا کم نیستند. بسیاری از آنها هر هفته به مادر سر می‌زنند 
و یک دل سیر با هم اختلاط می‌کنند، توی همان کانکس سفیدرنگی که مسئولان 
بهشت زهرا)س( در همسایگی مزار رضا برای مادر ساخته‌اند. دل مادر به همین 
اختلاط‌ها و یاد رضا خوش است، ولی حاج‌مصطفی هیچ‌وقت و با هیچ‌کس از رضا 
حرف نمی‌زند، فقط شــب که همه خوابند با لهجه لری‌اش برای رضا می‌خواند و 
آرام و بی‌صدا می‌گرید.... حاج مصطفی آنقدر برای شهدا تابوت درست کرده که 

انگشت‌هایش سابیده شده‌اند. حاج‌مصطفی نجار است.

خدا 2 دختر سالم و صالح به او و حاج‌مصطفی بخشیده بود. مادر ناشکر نبود، ولی 
دلش یک پسر هم می‌خواست، مثل پسر امام رضا)ع(، خوب و باخدا.

یک روز وسط برف چله زمستان رفت جلوی سقاخانه امام غریب و حرف دلش را 
به‌خودش گفت. ضامن آهو هم حاجتش را روا کرد..

نوروز سال بعد یک پسر کاکل‌زری توی دامن مادر بود. برایش گوسفند قربانی 
کردند و اسمش را گذاشتند علیرضا، علیرضا شهبازی. البته مادر دلش می‌خواست 
رضا صدایش کند. هر روز که رضا قد می‌کشــید، دل مادر بیشتر برایش غنج 
می‌رفت. همین که نخستین دندان رضا نیش زد، مادر از ذوقش گوسفند قربانی 
کرد. وقتی هم می‌خواست مدرسه برود باز هم برایش قربانی کرد. تا پشت لبش 
نرمه مو سبز شد باز هم گوسفند قربانی کرد. آخر رضا همان پسری بود که مادر 
آرزویش را داشــت، باادب، باتربیت و مومن. از آنها که به فکر همه هست و اگر 
یک سیب دارد با بقیه نصف می‌کند. اما این خوب بودن رضا به دل مادر حسرت 
می‌گذاشت، هر چه مادر برایش لباس نو می‌خرید به شب نرسیده به تن بچه‌های 

ندار محل می‌پوشاند.

 مهمانی 
در بهشت

کانکس گوشه قطعه 27شهدای تفحص،  محل میزبانی از 
مهمانان شهید علیرضا )رضا( شهبازی است

مصور

هر وقت رضا برای عملیات 
می‌رفت مادر بدرقه‌اش نمی‌کرد، 
انگار می‌خواست بداند فقط برای 
خوشحالی او به دوری‌اش رضایت 

داده است

پسر مادر تپل بود و خوش خوراک
وقتی کلاس ســوم راهنمایی بــود آن پیراهن چهارخانه 
را برایش خریــد و چقدر به او می‌آمد، ولــی همان را هم 
نپوشــید و بهانه آورد: »با این گردنم خیلی معلوم است، 
خجالت می‌کشــم.« آخر رضا تپل شــده بود! رضا همه 
غذاها را دوســت داشــت و ماهی، ماکارونی و آش دوغ را 
از همه بیشتر، ولی تا مطمئن نمی‌شــد غذا حلال است، 
لب نمی‌زد. مادر هر چه او دوست داشت برایش می‌پخت. 
حاج‌مصطفی هر هفته به شــمال می‌رفــت و برای رضا 
ماهی می‌خرید، دکتــر گفته بود نرمی اســتخوان دارد 
و باید ماهی زیاد بخورد. شــب‌هایی که رضــا به هیئت 
 می‌رفت، تا برگردد، مادر چشم روی هم نمی‌گذاشت. همان 
نیمه شب برایش ماهی سرخ می‌کرد، جلویش می‌گذاشت 

و می‌گفت:»رضا با دوچرخه آمده‌ای، گرسنه شده‌ای مادر.«

به شرط دامادی
 وقتی رضا 12سالش بود، دوران جنگ تحمیلی به آخر 
رســید، اما دل مادر آرام نمی‌گرفت و احساس می‌کرد 
روزی وقتی رضا بی‌خبر به‌دنبال آرزویش می‌رود...رضا 
از دانشــکده علوم و فنون پیاده فارغ‌التحصیل شده بود 
و در گروه تفحص شــهدا خدمت می‌کرد، ولی هر وقت 
مادر دربــاره کارش پرس‌وجو می‌کــرد، فقط می‌گفت 
من خادم شــهدا هســتم. مادر و خواهرها آرزو داشتند 
دامادی رضا را ببینند، اما گوش رضا به حرف‌شان بدهکار 
نبود، تا اینکه یــک روز خودش آمد و گفــت باید برای 
من بروید خواســتگاری. انگار دنیا را به مادر دادند. ولی 

مادر نمی‌دانست ســردار همدانی که فرمانده رضا بوده، 
شرط گذاشته تا زن نگیری، نمی‌توانی در تفحص شهدا 
شــرکت کنی. رضا همه‌‌چیز را به عروس گفت، ولی او به 
رضا نه نگفت. هر وقت رضا بــرای عملیات می‌رفت مادر 
بدرقه‌اش نمی‌کرد، انگار می‌خواســت بداند فقط برای 
خوشــحالی او به دوری‌اش رضایت داده اســت. ولی آن 
روز عجیب در ســال 80 خودش هم نفهمید چرا دنبال 
رضا از خانه بیرون دوید تا رفتنش را تماشــا کند، پسر 
مادر چقدر رشــید و خوش قد و بالا شــده بود... چهلم 
رضا که شــد، مادر رفت زیــارت امام رضــا)ع(، آن روز 
 هم برف می‌آمد. جلوی ســقاخانه‌اش ایســتاد و گفت 
یا امام رضا)ع( خوب رضایی دادی و در راه خوبی هم رفت، 

مثل جوادت ‌٢۵ساله شد و رفت......


